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18اسفند -تابناک 
تذکر به 6 نشریه و یک روزنامه 

  

هيئت نظارت بر مطبوعات امروز به تخلفات مطبوعات مختلف رسيدگي كرد و به 6 نشريه و يك روزنامه تذكر داد. 

به گزارش تابناک ، روابط عمومي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: هيئت نظارت بر مطبوعات امروز موضوع تخلفات مطبوعات عامه پسند را مورد بررسي قرار داد و بر اساس نتايج اين بررسي مقرر شد، به نشريات، نسل امروز، بانوي شرقي، آينه زندگي، پيام آور، چلچراغ و فوتبال به علت عدم پايبندي به رسالت مطبوعاتي، فعاليت بر خلاف زمينه مصوب، استفاده ابزاري از تصاوير، درج مطالب سطحي و فاقد ارزش رسانه‌اي، ترويج تجملات، تبليغ مدگرايي و مصرف گرايي در شماره‌هاي اخير تذكر داده شود. 

  

همچنين موضوع تخلف روزنامه بهار در جلسه امروز هيئت نظارت بر مطبوعات مطرح و مقرر شد، با توجه به پخش شايعه و نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي مبني بر تغيير رنگ پرچم جمهوري اسلامي ايران به اين روزنامه نيز تذكر داده شود 

  

 18اسفند-جرس 

  

واکنش دکتر ملکی در برابر اتهام محاربه : ما را ز سر بریده میترسانی 

  

شبکه جنبش راه سبز(جرس) ، بهاره آزادی :   اظهارات اخیر محمد شریف، وکیل دکتر ملکی در رابطه با موارد اتهامی وی بر اساس کیفرخواست صادره و درج اتهام محاربه در بین سایر اتهامات مندرجه انگیزه ای شد که به دنبال اطلاع از واکنش دکتر ملکی و خانواده وی در مقابل اتهام یاد شده برآییم. گفتگو با ملکی پدر به دلیل بیماری و فشار زندان و ازسرگیری مداوا امکان پذیر نشد، از همین رو اقدام به گفتگو با عمار ملکی فرزند دکتر ملکی کردیم. 

 عمار ملکی با اشاره به رنجهای خانواده بخصوص مادر در غیاب پدر، از روحیه بالای دکتر ملکی به رغم مشکلات فراوان جسمی او سخن گفت. 

  

 ملکی با بی ربط خواندم اتهام محاربه به ایشان آنرا تنها باعث خجالت سیستم قضایی خواند. او بر این باورست که اتهام مضحک و واهی ارتباط شخصیتی چون پدر و البته بسیاری دیگر از فعالان دانشجویی و حقوق بشری با مجاهدین، تنها به اعتبار این گروه می افزاید و چیزی از اعتبار این افراد شناخته شده نمی کاهد. 
  

او می افزاید پدر چون فعالیت سیاسی اش هرگز معطوف به کسب قدرت نبوده و تنها برای دفاع از حقوق مردم و طلب آزادی ملتش مبارزه کرده، از همین رو مصلحت اندیشی سیاسی نمی کند و هرگز از گفتن حقیقت حتی اگر باعث اتهامهایی بیمورد و هزینه سنگین هم شود، دست برنداشته است. 

  

ملکی در پایان این گفتگو می گوید: انگار با این اتهام قصد ترساندن ایشان و شاید دیگر فعالان مدنی را داشته باشند که البته به نظر می رسد کمی خامی کرده اند. وقتی از پدر درباره احساسش نسبت به این اتهام سوال کردم برایم این شعر را خواند: 

  

صدها گل سرخ و یک گل نصرانی 

ما را ز سر بریده میترسانی 

گر ما ز سر بریده می ترسیدیم 

در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم 

  

در ادامه متن کامل این گفتگو به نظر شما می رسد: 

  

لطفا در مورد شرایط روحی وآثار زندان بر وضعیت جسمی آقای دکتر ملکی قدری توضیح دهید؟ 

  وضعیت ایشان بلحاظ جسمی بدلیل شرایط زندان بدیهی است که از قبل بدتر شده است. مدت طولانی نشستن و خوابیدن و نداشتن امکان تحرک باعث شده که بدن ایشان بسیار ضعیف شود. تا پیش از بازداشت پدر به طور مرتب پیاده روی و حتی کوهنوردی سبک می کرد و در دوران درمان هم خانه نشین نمی ماند و سعی می کرد تحرک داشته باشد. از سوی دیگر در اثر هوای نامساعد و فضای متراکم زندان ایشان به یک سرماخوردگی مزمن دچار شده اند که سینه ایشان را مشکل دار کرده و به همین دلیل سرفه های شدیدی دارند که البته تحت درمان هستند. از زمان آزادی درمان معطل مانده سرطان پروستات دوباره از سر گرفته شده و آزمایشات مختلفی داده اند تا متناسب با نتایج، روال درمانی را تنظیم کنند. بلحاظ روحی البته در دوران زندان هم از روحیه بالایی برخوردار بودند و در زندان حتی به جوانان زندانی نیز روحیه می دادند. 

  

 ایشان چه مدت در زندان بودند و شرایطشان در زندان چگونه بود؟ بر شما و دیگر اعضای خانواده در غیاب ایشان چه گذشت؟ 

  

 ایشان به مدت 191 روز یعنی بیش از 6 ماه در زندان بودند. حدود سه ماه را در انفرادی و بقیه آنرا در بندهای عمومی در قسمتهای مختلف زندان اوین بودند. بزرگترین مشکل خانواده در این مدت نگرانی از وضعیت سلامتی و در اصل خطر جانی بود که ایشان را تهدید می کرد. در عین حال هر کس از اعضای خانواده به طریقی از این نگرانی رنج می برد. اینجانب که در خارج از کشور مشغول به تحصیل هستم، در این مدت دوران سختی را سپری کردم چرا که امکان تمرکز بر روی دروس براحتی وجود نداشت و کار زیادی هم از دستم برنمی آمد. به هر حال این تجربه را هم مثل تجارب دیگر اسارت پدر سعی کردیم که با توکل به پروردگار تا حد امکان صبوری کنیم و امید به این داشته باشیم «که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند.» از سوی دیگر رنج و فشار مضاعفی بر روی مادر بود زیرا که ایشان خود از بیماریهای زیادی رنج می برند و با توجه به سن و وضعیت جسمی ایشان، رفت و آمد زیاد به زندان و دادستانی و جاهای دیگر واقعا کار نفس گیر و طاقت فرسایی برایشان بود. مخصوصا که متاسفانه ماموران خرد و کلان هم بعضا با بی اخلاقی و بی ادبی برخورد می کردند. 

  

 بازداشت اخیر ایشان ، چندمین مرتبه بازداشت دکتر ملکی حساب می شود؟ اتهامات سابق چه بود؟ 

  

 این سومین باری است که آقای دکتر ملکی در جمهوری اسلامی تحت بازداشت طولانی قرار گرفتند. ایشان یک بار بین سالهای 60 تا 65 بدلیل مخالفت با انقلاب فرهنگی و البته با اتهام واهی همکاری با گروههای ضد انقلاب در زندان بودند و بار دوم هم در اواخر سال 79 به همراه جمعی از فعالان ملی-مذهبی با اتهام براندازی به مدت 6 ماه در زندان بودند که البته این اتهام هم از طرف وزارت اطلاعات وقت مردود اعلام شد و اینبار هم بار سوم بود که ایشان روانه زندان شدند. 

  

 موارد اتهامی این بار ایشان چیست؟ 

  

  این بار همانگونه که چند روز پیش وکیل شان اعلام کردند ظاهرا اتهامات مختلفی را به ایشان وارد کرده اند. توهین به آیت الله خمینی و مقام رهبری و تبلیغ عیله نظام و البته از همه عجیب تر اتهام مضحک محاربه است. 

  

 درباره اتهام محاربه آیا قبل از اعلام وکیل، شما و ایشان در جریان بودید؟ 

  

 ظاهرا از ابتدای بازداشت بازجویان درباره اتهام ارتباط با گروههای غیر قانونی به دفعات ایشان را مورد بازجویی قرار دادند و انگار از ابتدا نیز چیزی شبیه همین اتهام را در پرونده ایشان قرار داده بودند. البته این اتهام از آنجا که ایشان در زندان و تحت بازجویی بودند قطعی نبود. اما به هر حال بنظر میرسد که طبق آخرین شواهد یکی از وکلا، این اتهام را در پرونده دکتر ملکی قرار داده اند. البته ایشان همواره اتهام ارتباط با هر گروه و سازمانی را قویا رد کرده اند. همانطور که گفتم اولین بار هم اتهام ارتباط با مجاهدین در سال 60 نیز به ایشان زده شده بود و ایشان تحت فشار و شکنجه های شدید برای اعتراف کردن به این مساله قرار گرفت. اتفاقا مدارک و شواهد مکتوبی که وجود داشت ثابت می کرد که هیچ وقت ایشان وابستگی به هیچ گروه و سازمانی نداشتند و حتی زمانیکه در انتخابات دور اول مجلس این گروه از آقای ملکی حمایت کردند، در روزنامه وقت ایشان اعلام کرد که مستقل است و کاندیدای هیچ جریانی نیست. حال گویی دوباره همان اتهامات واهی مطرح شده است و البته این مساله فقط مختص به کسی مثل ایشان هم نیست که این روزها درباره بسیاری از فعالان دانشجویی و حقوق بشر هم این اتهام مطرح می شود. 

  

 واکنش ایشان و خانواده در مقابل محارب دانستن ایشان چه بود؟ 

  

 واقعا اتهام محاربه به ایشان بسیار بی ربط است و تنها باعث خجالت چنین سیستم قضایی خواهد بود. پس از شنیدن این اتهام در صحبتی که با پدر داشتم او بر این مطلب تاکید داشت که اصلا در اینباره بحث شخصی مطرح نیست و از نظر ایشان تکلیف آنچه باید یکبار برای همیشه روشن شود مساله متهم کردن افراد به محاربه است. این بساط که هر روز به بهانه ای کسی از جوان 20 ساله تا پیرمرد 80 ساله به دلایل واهی به محاربه متهم شوند باید برچیده شود. خوشبختانه بعضی از حقوقدانان و مراجع هم درباره اتهام محاربه سخنانی گفته اند و کاش که تمامی فعالان سیاسی و مدنی در اینباره موضعگیری کرده و در برابر آن سکوت و بی تفاوتی نشان ندهند. 

  

  اصولا دلیل این نحوه برخورد و این اتهام را چه می دانید؟ 

  

  ببینید ظاهرا بر طبق سخنان وکیل پرونده، اتهام محاربه به دکتر ملکی بر طبق ماده 186 قانون مجازات اسلامی عنوان شده که در این قانون عضویت و هواداری از سازمانهایی که به طور مسلحانه با حکومت مبارزه می کنند را مصداق محاربه می داند. نخست آنکه مساله عضویت و طرفداری ایشان از گروههای مسلح بسیار مسخره است  اما برای دانستن اینکه چرا اینگونه اتهامی را میزنند باید دو نوع حمایت را از هم جدا کرد. یکی همکاری، حمایت و طرفداری یک نفر از سازمانها و گروههای مخالف است و دیگری حمایت کسی از حقوق انسانی افراد فارغ از وابستگی شان به گروه و سازمان و حزب آنها. جمهوری اسلامی اساسا این تقسیم بندی را سهوا یا عمدا در نظر نمی گیرد تا بتواند کسانیکه در دسته دوم قرار دارند را به اتهامی که برای افراد دسته اول در نظر گرفته متهم و محکوم کند. این مساله در اتهامها و حکمهای سالهای اخیر بسیار رایج شده است. 

  

 دکتر ملکی همواره در تمامی سالهای پس از انقلاب و حتی در رژیم سابق هم مرامش دفاع از حقوق انسانی افراد فارغ از وابستگی شان به دسته، گروه و يا سازمان سياسي و يا اجتماعي خاص بوده است. از این جهت ایشان پایمال شدن حقوق انسانی یک فرد با تفکر چپ یا راست، مذهبی یا سکولار، مجاهد، فدایی، سلطنت طلب ،ملی، ملی-مذهبی، هویت طلب و هر دگراندیش دیگری خواه طرفدار ويا مخالف نظام را برنمی تابد. ایشان در تمامی این سالها با حفظ استقلال شخصی خود و دوری از هر گونه دسته بندی سیاسی از بسیاری افرادی که حقوقشان پایمال شده دفاع کرده اند. همین مساله باعث شده که دکتر ملکی به عنوان یک شخصیت ملی مورد احترام گروههای سیاسی با مرامهای مختلف و حتی متضاد باشد. 

  

  برای اثبات این ادعا شواهد بسیاری هست و می توان در مصاحبه ها و نوشته های دکتر ملکی آنها را یافت. 

  

 اتفاقا جالب است بقول خود پدر زمانیکه آقایان سران فعلی نظام افتخارشان این بود که با سران مجاهدین نشست و برخواست دارند، ایشان در آن زمان هم مستقل بود. اتفاقا این مستقل بودن ایشان و در عین حال دفاع از حقوق انسانی افراد است که ظاهرا خیلی برای مقامات امنیتی نظام آزار دهنده است زیرا که آنها علاقه دارند که دفاع از حقوق انسانی افراد، فارغ از تعلقات فکری و عقیدتی شان، در میان فعالان رایج نشده تا بدین وسیله با استفاده از سکوت دیگران، بتوان هر کس را مورد ظلم و حذف قرار داد و از ترس انگ طرفداری از این گروه یا آن حزب، صدای اعتراض و حق خواهی بلند نشود. 

  

 بنظر شما چرا مقامات امنیتی جمهوری اسلامی تفاوت بین این دو نوع حمایت را تشخیص نمیدهند و یا نمی خواهند بدهند؟ 

 در پاسخ این سوال مساله نگاه خودی و غیر خودی نهفته است. بسیاری از این آقایان امنیتی فکر می کنند که تنها از حقوق انسانی کسانی باید دفاع کرد که با ما هست و ما را قبول دارد و اگر افرادی مخالف آقایان هستند دیگر هر نوع دفاع از حقوق انسانی آن افراد گویی به معنای طرفداری از وابستگی آنهاست. یعنی در تفکر این حضرات امنیتی این تفکیک قابل تصور نیست که شما می توانید طرفدار یک سازمان یا عقیده و روش نباشید، اما از حقوق انسانی افرادی که به آن مسلک و گروه وابسته اند حمایت کنید و در برابر نقض حقوقشان اعتراض کنید. این مساله ایست که بنوعی اکثر فعالان حقوق بشر در ایران با آن مواجه هستند و بدلیل همین عدم تفکیک آنها را متهم به رابطه و طرفداری با گروههای مخالف نظام می کنند. نمونه ای از این موارد بعضی از جوانان فعالی هستند که بعضا عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر بوده و با این اتهام مواجه شده اند. 

  

 با این توضیحات چه مورد خاصی بوده که اتهام ارتباط با مجاهدین را به دکتر ملکی نسبت می دهند؟ 

  با دانستن نکته قبل می توان حدس زد چرا ایشان را به طرفداری از سازمان خاصی متهم می کنند زیرا که دکتر ملکی از اولین کسانی بود که مساله کشتار وحشتناک سال 67 را در حوزه عمومی و از طریق نوشته ها و مصاحبه هایشان مورد نقد قرار دادند. ایشان همواره گفته اند که این یک وظیفه ای انسانی است که در برابر کشتار وسیعی که انسانهای زیادی را قربانی گرفت اعتراض کرد. البته بدیهی است که این مساله هرگز ربطی به طرفداری از مجاهدین و یا هر گروه دیگری ندارد بلکه حاوی یک نگاه حقوق بشری است که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی آنرا برنمی تابند. همانگونه که مرحوم آیت الله منتظری نیز اولین کسی بودند که به این مساله اعتراض کرده و اسنادی را در اینباره منتشر کردند و البته بدیهی است که تلاش بشردوستانه ایشان به معنای طرفداری از مجاهدین نبوده است. 

  

 از طرف دیگر اتهام مضحک و واهی ارتباط شخصیتی چون پدر و البته بسیاری دیگر از فعالان دانشجویی و حقوق بشری با مجاهدین، تنها به اعتبار این گروه می افزاید و چیزی از اعتبار این افراد شناخته شده نمی کاهد. یقینا رهبران گروههایی مثل مجاهدین آرزویشان است که در جایگاه و محبوبیت مردمی و اعتبار ملی کسانی مثل دکتر ملکی می بودند. 

  

 بد نیست به این مساله اشاره کنم که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در بازجوییها دکتر ملکی را متهم کرده اند که چرا افرادی از سوی مجاهدین برای شما پیغام و پسغام می فرستند و از شما گاهی حمایت می کنند و یا اینکه بازداشت شما توسط این جریان محکوم شده است. پاسخ ایشان هم این بوده که روش این گروهها همیشه این است که برای کسب اعتبار به سراغ افراد مستقل شناخته شده بروند و با حمایت از آنها سعی کرده افراد خوشنام را به خودشان بچسبانند. همانگونه که مجاهدین سعی میکردند آقای طالقانی را مصادره به مطلوب کنند و حتی زمانی برای مرحوم مهندس بازرگان درخواست پیوستن به انها و قبول رهبری را فرستادند. حتی این اواخر از آقای منتظری و حتی موسوی و کروبی هم بنوعی حمایت کردند. اما این مساله را برای کسی مبنای اتهام قرار دادن، واقعا مضحک و شرم آور است. طنز ماجرا اینجاست که اگر مهندس بازرگان هم هنوز زنده بود،لابد بخاطر آن دعوت، امروز می بایست متهم به همکاری با مجاهدین میشد.  

  

 چرا ایشان با توجه به این حساسیتهایی که روی ایشان وجود دارد ملاحظاتی را در سخنان و موضعگیری هایشان نمیکنند؟ 

 ببینید این مساله به یکی از خصوصیات شخصی پدر برمی گردد. ایشان بسیار صادقانه و بدون در نظر گرفتن پیچیدگیهای سیاسی به مساله فعالیت سیاسی و مدنی می پردازد. در اصل می توان گفت که او سیاست ورزی به این مفهوم که در چه زماني مصلحت سنجی  کرده،  در دفاع از حقوق چه کسی سخن گفته و يا در باره آن ديگري مصلحت اندیشانه سکوت کند را بلد نیستد و از اینرو هرگز اهل سیاست بازی نبوده است. ایشان چون فعالیت سیاسی اش هرگز معطوف به کسب قدرت نبوده و تنها برای دفاع از حقوق مردم و طلب آزادی ملتش مبارزه کرده، از همین رو مصلحت اندیشی سیاسی نمیکند و هرگز از گفتن حقیقت حتی اگر باعث اتهامهایی بیمورد و هزینه سنگین هم شود، دست برنداشته است. 

  

 در ارتباط با اتهام محاربه یک مساله دیگر که باید از آن بلحاظ محتوای حقوقی سخن گفت، مساله ایجاد رعب و ترس در مردم از طریق بدست گرفتن سلاح است. این اتهام چگونه به ایشان وارد می شود؟ 

  طرح این اتهام برای شخصیتی با سوابق دکتر ملکی بیشتر لبخند به لب می نشاند تا ترس بر دل. دقیقا همانگونه که می گویید و بر طبق نظر بسیاری از مراجع تقلید که اتفاقا اینروزها هم در اینباره صحبت کردند، اقدام مسلحانه و داشتن اسلحه در طرح اتهام محاربه ضروری است. ایشان در تمامی 60 سال سابقه مبارزاتی که دارند، هرگز از روشهای خشونت آمیز مبارزه دفاع نکرده اند و همواره در نفی خشونت سخن گفته اند. تنها سلاحی هم که ایشان بدست گرفته اند قلمشان بوده است که البته در مردم نه تنها ایجاد ترس نکرده که درعوض ایجاد امید و شور و آگاهی کرده است. اتفاقا از قلم ایشان تنها کسانی ممکن است احساس رعب و وحشت کنند که در برابر مردم قرار گرفته اند. 

  

 دکتر ملکی از ده سال پیش در نوشته هایشان همواره حکومت را دعوت کرده است تا با تن دادن به روشهای مسالمت آمیز به حاکمیت مردم تن دهد. از همین رو ایشان پیشنهاد رفراندوم را بارها مطرح کردند تا از آن طریق، گذاری مسالمت آمیز و بدون خونریزی به ساختاری دموکراتیک در ایران صورت پذیرد. 

  

 و نهایتا اینکه فکر می کنید هدف از اتهام محاربه چه بوده است؟ 

 به هر حال انگار که با این اتهام قصد ترساندن ایشان و شاید دیگر فعالان مدنی را داشته باشند که البته به نظر میرسد کمی خامی کرده اند. وقتی از پدر درباره احساسش نسبت به این اتهام سوال کردم برایم این شعر را خواند: 

  

صدها گل سرخ و یک گل نصرانی 

ما را ز سر بریده میترسانی 

گر ما ز سر بریده می ترسیدیم 

در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم 

  

  

  

18 اسفند - سایت ڕۆژهه‌ڵات  
رهبر پژاک آزاد شد 

  

به گزارش سایت ڕۆژهه‌ڵات  رهبر پژاک پس از آنکه روز گذشته (دوشنبه)  تحویل بلژیک شد، آزاد گردید. بنا به آخرین اخبار واصله به رۆژهه‌ڵات نیوز ، رهبر حزب حیات آزادی کردستان (پژاک) حاج احمدی   امروز از طرف کشور آلمان به بلژیک تحویل  داده شده بود. 

  

روز گذشته علی لاريجانی پيش از آزادی جاچ احمدی در مصاجبه با خبرنگاران گفت که دولت آلمان بايد رهبر پژاک را برای محاکمه تحويل ايران دهد 

  

18 اسفند- خبرگزاری «ریا نووستی» 
  

همایش بین المللی انرژی اتمی در پاریس بدون ایران برگزار می شود 

  

خبرگزاری «ریا نووستی» : نمایندگان از 60 تا 70 کشور جهان طی روزهای 8-9 مارس سال جاری در پاریس  مسائل دسترسی به انرژی اتمی صلح آمیز را بررسی خواهند کرد اما ایران و کره شمالی به خاطر نقض حقوق بین المللی به این کنفرانس دعوت نشده اند. این مطلب را "فرانس پرس" به نقل از سخنان دیپلمات های فرانسوی گزارش داد. 

همایش بین المللی در دفتر مرکزی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی برگزار می شود. 

این همایش کشورهای دارنده فناوری های صلح آمیز هسته ای و همچنین کشورهایی که خواستار دستیابی به آنها هستند را دور هم جمع می کند. 

  

18 اسفند-گاردین  
  

تشديد فشار بر روزنامه نگاران 

  

روز آنلاين، سعید کمالی دهقان   : نشریه اعتماد، برجسته ترین روزنامه اصلاح طلب ایران همراه با دو هفته نامه ایراندخت و سینا یک هفته قبل توقیف شد. از زمان انتخابات مناقشه آمیز ریاست جهموری ایران در ماه ژوئن، مقامات ایران هشت روزنامه را تعطیل وبیش از 100 روزنامه نگار و وبلاگ نوین را زندانی کرده اند. اکنون حداقل 65 روزنامه نگار در زندان باقی مانده اند که بیش از هر کشور دیگری از سال 1996 است. 

  

در آغاز ماه فوریه، کمیته حمایت از روزنامه نگاران در نیویورک اتهامات عنوان شده توسط دولت علیه روزنامه نگاران بازداشت شده، نظیر"تبلیغ علیه نظام" و یا توهین به مقامات و اخلال در نظم عمومی را بی اساس خواند. با وجود این، بازداشت شدگان به محکومیت هایی مانند زندان، شلاق و تبعید محکوم شده اند؛ همچنین ممنوع القلم شدن برای طول عمرو ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی و سیاسی. کمیته حمایت از روزنامه نگاران یکی ازسازمان  هایی است که تبلیغاتی را برای فشار آوردن بر دولت ایران برای آزادی روزنامه نگاران زندانی ترتیب داده است. 

  

روزنامه اعتماد، که در سال هشتم خود  و تیراژ نسبتا بالا بیش از 100هزار شماره منتشر می شد، یکی از تاثیرگذارترین نشریات در ایران، به ویژه در میان روشنفکران بود. بهروز بهزادی، سردبیر اعتماد به گاردین گفت: "هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه ما را بدون دادن حتی یک دلیل تعطیل کرد. این یک تصمیم کاملا خودسرانه  است." 

  

تقریبا هزار کارکنان با بسته شدن روزنامه اعتماد بیکار می شوند. از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور، در سال 2005، سرکوب مطبوعات شدت پیدا کرد. به مهرداد رحیمی و کوهیار گودرزی، که بعد از انتخابات به زندان افتادند برچسب "محاربه" (دشمنان خدا) زده شده؛ اتهامی که در قوانین ایران، مجازات اعدام دارد . در ماه مارس گذشته، امید میر صیافی، وبلاگ نویس ایرانی، هنگامی که دوره  30 ماهه محکومیت خود را به جرم توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران در زندان بدنام اوین می گذراند، خودکشی کرد. 

  

مسعود جزایری، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، گفته است که ایرانیانی که برای رسانه های خارجی کار می کنند، از جمله خود من، باید به عنوان جاسوس محکوم شوند. فارغ از اینکه این امر به قانون تبدیل خواهد شد یا نه، جو به گونه ای است که روزنامه نگاران از جمله خود من، که تقریبا چهار سال برای گاردین کار کرده ام، احساس نگرانی تازه ای در مورد آزادی مطبوعات در کشور پیدا کرده ایم. 

  

18 اسفند-دویچه وله 

  

یحیی رحیم صفوی : جای دلسوزان انقلاب و نخبگانی که به رهبری و قانون اساسی وفادار باشند، در دانشگاه‌ها خالی است 

دویچه وله : سرلشگر پاسدار یحیی رحیم صفوی، مشاور آیت‌الله خامنه‌ای، در اجتماع "نخبگان فرهنگی سپاه پاسداران" ضمن گله از وضعیت دانشگاه‌ها به صراحت گفت که دانشگاه‌های ایران از طرفداران رهبر جمهوری اسلامی خالی شده است. 

  

  

یحیی رحیم صفوی که خود را دستیار و مشاور عالی آیت‌الله خامنه‌ای معرفی می‌کرد، گفت: «جای دلسوزان انقلاب و نخبگانی که به حضرت امام، مقام معظم رهبری و قانون اساسی وفادار باشند، در دانشگاه‌ها خالی است.» 

  

چند روز پیش کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم نیز استادان و دانشجویانی را که ملتزم به ولایت فقیه نباشند، تهدید به اخراج کرد. ناظران در ایران معتقدند که اظهارات دانشجو و صفوی می‌تواند مقدمه‌ای برای تصفیه‌های گسترده‌تر دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان دگراندیش و سپردن جاهای بیشتر به افراد وابسته به نهادهای نظامی و انتظامی باشد. 

  

به رهبر می‌گویم چه باید کرد 

  

به گزارش خبرگزاری کار ایران، یحیی رحیم صفوی روز ۱۷ اسفند به دنبال شکایت از عدم حضور دانشجویان و استادان وفادار به آیت‌الله خامنه‌ای در دانشگاه‌ها گفت که ۵۰ درصد از جمعیت ایران را امروز جوانان زیر ۳۰ ساله تشکیل می‌دهند. این در حالی است که آمارهای رسمی می‌‌گویند سن ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر ۳۰ سال است. صفوی افزود: «واقعیت این است که تغییری در جامعه ایجاد شده و ما باید پاسخگوی نیازهای فکری جوانانی باشیم که با من و شما متفاوت هستند.» 

  

دستیار و مشاور آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرد که وی هر ماه یک نامه و گزارش کار دو تا سه صفحه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی می‌دهد که دربرگیرنده "چه باید کرد‌"ها هم هست. وی اضافه کرد: «ایشان عنایت دارند که آن را به شورای عالی امنیت ملی ارجاع می‌دهند.» 

  

آرزوی تلویزیون‌های خارجی زبان بیشتر 

  

برپایه گزارش ایلنا، سرلشگر سپاه در بخشی دیگر از سخنان خود مدعی شد که هم اکنون یک جنگ بزرگ فرهنگی علیه اسلام و انقلاب اسلامی سامان داده شده است و سپاه باید سازوکارهای لازم را برای مقابله با این جنگ داشته باشد. وی شبکه‌های متعدد تلویزیونی را مهم دانست و گفت:«کاش می‌توانستیم چند شبکه ماهواره‌ای ۲۴ ساعته برای پوشش تمام دنیا داشته باشیم.» 

  

صفوی در حالی از کمبود شبکه‌های تلویزیونی شکوه می‌کند  که جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش می‌کوشد از طریق شبکه‌هائی مثل العالم، سحر، پرس تی‌وی و چندین شبکه‌تلویزیونی دیگر، پیام خود را به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی به گوش مسلمانان سراسر جهان برساند. اما توفیق چندانی در زمینه جذب بیننده نداشته است. 

  

دعا برای پیروزی شیعیان در عراق 

  

رحیم صفوی در بخشی دیگر از سخنان خود ابراز امیدواری کرد که شیعیان در انتخابات عراق پیروز شوند. وی خطاب به "نخبگان فرهنگی سپاه" گفت: «دعا کنید امروز که صندوق‌های رای را می‌شمارند، دو جبهه ائتلاف اسلامی عراق که از شیعیان تشکیل شده‌اند بتوانند اکثریت مجلس را به دست آورند.» 

  

گزارش‌های رسیده از عراق حاکی است که حزب ‌الدعوة و مجلس اعلای انقلاب اسلامی، در انتخابات اخیر کوشیده‌اند با دوری گزیدن از شعارهای مذهبی نیروهای طرفدار جدائی دین از سیاست را به سوی خود جذب کنند. حتی مجلس اعلای انقلاب اسلامی پس از مرگ عبدالعزیز حکیم نام خود را تغییر داده تا تداعی‌کننده خواست‌های مذهبی نباشد. 

  

جواد طالعی 

  

18 اسفند-ایلنا 

 بيانيه انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكى تهران:قرار نبود مردم را بزغاله بخوانند،متوسل به دروغ و تزويرشوند.. 

  

ايلنا: انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكى تهران در شصت و هفتمين سالگرد تاسيس اين تشكل دانشجويى بيانيه‌اى صادر كرد. 

به گزارش ايلنا،در بخشى از اين بيانيه آمده است: 

قريب به دو قرن از آغاز نهضت مردم مسلمان ايران در مقابل نظام طاغوت مي‌گذرد، نهضتى كه با بوى خون مردان بي‌نام و نشان و باروت اسلحه نظام‌هاى استبدادى آميخته است. نهضتى كه به فاصله كوتاهى پس از جوشش از دل جامعه سنتى ايران با سركوب‌هاى سنگين پي‌درپى و در نهايت حاكم شدن سلسله‌اى مواجه شد كه مي‌خواست به بهانه پيشرفت، آزادي، استقلال و حتى دين‌مدارى اين آب و خاك را به تاراج ببرد. 

دانشگاه تهران به عنوان اولين نهاد آموزش عالى كشور بنا نهاده شد و ديرى نگذشت كه از دل ما دردانشگاه‌هاى ايران، چشمه دين‌باورى. عدالت‌طلبي، استبدادستيزى و آزادي‌خواهى جوشيدن گرفت. 

از آن پس بود كه دانشگاه، نه تنها مولد نوآموزان علوم جديد كه پرورش‌دهنده انسان‌هايى شد كه با تمسك به ايمان به خداوند و در پرتو آموزه‌هاى مترقى اسلام در كلام طالقاني‌ها، شريعتي‌ها، مطهري‌ها و بازرگان‌ها، رسالت مبارزه را آموختند. 

در ادامه اين بيانيه آمده است:انجمن اسلامى دانشجويان كه از ميان توده هاى مردم برآمده است، همواره افتخارش اين بوده و هست كه شعارش، شعار مردم و خواسته‌هايش، خواسته‌هاى مردم و قدم‌هايش، همگام با مردم بوده است. هم‌چنان‌كه حلقه مفقوده نخبگان و توده‌هاى مردم مسلمان ايران نيز بوده است آنگاه كه مردم، تبلور فريادهاى عدالت‌طلبانه، استبدادستيزانه و آزادى خواهانه خود را در فريادهاى شجاعانه يك مرجع دينى يافتند و او را امام خود ناميدند، اين دانشجويان دين‌باور بودند كه صداى خمينى كبير را به گوش دانشگاهيان رساندند و ‎آغازگر يك رستاخيز عمومى شوند تا غريو دويست ساله ملت خسته از ظلم ايران را پس از عبور از سيلاب‌هاى خونين هفدهم شهريور، سيزدهم آبان و بيست‌ و دوم بهمن 1357، به سرمنزل مقصود، يعنى انقلاب شكوهمند اسلامى ايران برسانند. 

انقلابى كه مبنايش اسلام بود و اسلامى كه مبنايش، رها شدن از قيد نفس درونى و طاغوت بيرونى است. 

انقلابى كه مولودش، جمهورى اسلامى است نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر همان‌كه شعارش آزادى و استقلال است. 

اين تشكل با سابقه دانشجويى در بياينه خود به دوران پس از انقلاب اشاره كرد و يادآور شد: انجمن اسلامى دانشجويان كه پس از پيروزى انقلاب اسلامي، خود را نگاهبان جمهورى اسلامى يافت، اكنون، پس از سه دهه از عمر اين دستاورد عظيم ملت ايران، خود را چشم نگران آن يافته است و از اين روست كه با دل‌هايى پر از خون، نسبت به تهديد آرمان بزرگ جمهورى اسلامي، اعلام خطر جدى مي‌نماييم.هشدارى كه نه از سر نااميدى و دل بريدن است، كه از سر تعهد و احساس تكليف است. 

آري، شعارهاى ما هم‌چنان استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى هستند، شعارهايى كه نه سازمان و ارگانى رسمى به دست ما داغده است و نه رسانه و راديوى خارج از كشورى بر ما تحميل. 

استقلال ما، به معناى حق تصميم‌گيرى و حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش است. حاكميتى كه استقلالش، بر مبناى مشروعيت داخلى است و نه دلخوش كردن به پشتيبانى قدرت‌هاى خارجى هم‌چون آمريكا، انگليس، روسيه يا چين. 

شعار ما، اسلام است. اسلامى كه پيامبر آن متصف به رحمت للعالمين و خلق عظيم است. اسلامى كه الگوى او على (ع) است كه بي‌حضور حاضران، اقشار حكومت به دست نگرفت و عدالتش، قرار بود معيار حكومت‌دارى ما باشد. اسلامى كه الگوى ذلت ناپذيرى و ظلم‌ستيزى آن، قيام اباعبدالله الحسين است. 

در پايان اين بيانيه تاكيد شده است : قرار نبود در لباس اسلام، مردم را بزغاله بخوانند. قرار نبود، به نام اسلام، متوسل به دروغ و تزوير شوند. قرار نبود به نام اسلام، ريا و نفاق را پيشه خود سازند و بر مردم نيز تحميل كنند. 

تا دانشگاه، دانشگاه است و تا وجدان بيدار هست، تا خون در رگ ماست و تا ايمان به خدا هست، ما نيز، هر سال، شهادتين خود را بلند فرياد مي‌كنيم و دل خونمان را با شور حضور شما دانشجويان حاضر و با ياد دانشجويان غائب‌مان و با گرماى نگاه استاتيد و تبار دردكشيده اين تشكل دانشجويي، اميد مي‌بخشيم، چراكه اميد، بذر هويت ماست و اين اميد، تنها با آب زلال وجود شما بارور خواهد شد. 

  

 اسفند18 

  

رتبه های غرورآفرین پرمدعاترین کشور جهان 

  

رئیس دولت نهم و دهم:« من رسماً اعلام مي كنم كه امروز ملت ايران يك ابرقدرت حقيقي و واقعي است..» 

  

رتبه های جهانی ابرقدرت مذکور به شرح زیر است: 

رتبه های بالای جدول: 

ایران رتبه ی سوم خطرناک ترین کشور برای وبلاگ نویسان 

خودکشی زنان در ایران: رتبه سوم جهان 

رتبهٔ دوم ایران در جهان در زمينه اعدام 

ايران رتبه اول در آمار مهاجرت نخبگان از ميان 91 کشور 

------------ --------- --------- --------- ---- 

رتبه های ته جدول: 

آزادي مطبوعات : ايران رتبه ۱۷۲ از ۱۷۵كشور 

رتبه ۱۶۸ برای ایران در زمینه فساد دولتی 

ايران و كسب رتبه 88 از نظر شاخص توسعه انساني 

گذرنامه ایرانی در قعر جدول جهانی اعتبار 

ایران رتبه ۱۲۳ جهانی را در تامین سلامت مردم دارد 

رتبه ایران از نظر نرخ تورم در میان 225 کشور، 219 بوده است. 

ايران بالاتر از آنگولا در «انتهای جدول» جاذبه های تجاری 

سهم زنان ایران در مدیریت: رتبه جهانی 101 میان 120 کشور 

ایران رتبه 144 فضای کسب و کار جهان 

رتبه جهانی ایران در سرعت اینترنت: 186 

ایران رتبه 172 از میان 176كشور را براي آزادي رسانه کسب کرد 

  

كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي ها 18 اسفند- 

  

تجمع مادران و خانواده بازداشت شدگان درمقابل زندان اوين 

  

كانون حمايت ازخانواده جان باختگان و بازداشتي ها (دوشنبه 17 اسفند) : بنا به گزارشات دريافتي حدود 500 تا 600 نفر از خانواده هاي بازداشت شدگان و مادران عزادار براي حمايت از زندانيان زن به مناسبت  هشت مارس روز جهاني زن هم اكنون در جلو درب اوين تجمع كرده اند و هر لحظه نيز به تعداد آنان اضافه ميشود.مادران بدنبال آزادي فرزندان خود هستند و در اين رابطه به سركردگان و عوامل حكومتي اعتراض ميكنند.تا ساعت 20  ,نظام قصد آزادي زندانيان را نداشت,اما با توجه به جو فشار و اعتراضات خانواده ها از ساعت 2030 تعدادي از نفرات را تك به تك آزاد كرده و جمعيت نيز از آنان استقبال مينمودند. 

تعدادي از خانواده ها معترض بوده و اعلام داشتند عليرغم اينكه وثيقه هاي سنگيني نيز براي آزادي فرزندانشان سپرده اند,اما تا كنون فرزندان آنان آزاد نگرديده اند. 

نيروهاي حكومتي براي ممانعت از تهيه عكس و فيلم توسط مردم و تجمع كنندگان پرژكتورهاي جلوي زندان را خاموش كرده اند و مردم درتاريكي در انتظار عزيزان خود هستند. 

هم چنين تعداد 15 عدد ون نيروي انتظامي نيز در محل تجمع مردم حاضر شده است . 

  

18 اسفند-جام جم انلاین 

احضار سفراي آلمان و ايتاليا به مجلس 

  

سفراي كشورهاي آلمان و ايتاليا براي پاسخگويي به مسايلي در زمينه گروه  پژاك و دستگيري حميد معصومي نژاد خبرنگار صداوسيما به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس فراخوانده شدند. 

  

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين،در پي دستگيري  رهبر گروه  پژاك در كشور آلمان كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در صدد است تا با گفتگو با سفير آلمان در تهران درخصوص تحويل عبدالرحمان حاجي احمدي سركرده پژاك به ايران رايزني كند. همچنين پس از دستگيري حميد معصومي نژاد خبرنگار صداوسيما در ايتاليا كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس سفير ايتاليا در تهران را به مجلس فراخوانده است. 

  

خبرنگار ما در مجلس از پرويز سروري عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس صحت و يا سقم خبر فراخواني سفراي كشورهاي آلمان و ايتاليا به مجلس را سوال كرد كه وي با تاييد اين خبر گفت:كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در حال پيگيري است تا سفير آلمان در جلسه اين كميسيون حاضر شود و درخصوص نحوه تحويل سركرده پژاك با وي صحبت شود. 

  

وي افزود: همچنين پس از دستگيري حميد معصومي نژاد نمايندگان مجلس در صدد هستند تا با فراخوان سفير ايتاليا به جلسه اين كميسيون نسبت به اين كار اعتراض كنند. 

  

18 اسفند –خبرگزاری مهر 

حمله گلسنگ ها به سربازان تخت جمشید 

  

سنگهای جان سخت تخت جمشید که 2300 سال پیش یورش اسکندر مقدونی و 1400 سال پیش حمله ی آتشبار اعراب را به خود دیده اند در آغازین ماههای دهمین سال قرن بیست و یکم بار دیگر مورد حمله ای آرا م اما ویرانگر قرار گرفته اند، حمله ای که در آن سربازان لشکر دشمن را گلسنگ ها تشکیل می دهند. به گزارش خبرنگار مهر، هجوم آرام و بی سر و صدای لشکر ویرانگر گلسنگ ها بر دیواره های تخت جمشید و گسترش روز به روز آنها در حالی که هیچ مانعی جلودارشان نیست، نقش و نگار این کاخ پ رشوکت هخامنشی را هدف قرار داده است. تصاویر حکاکی شده ی گلهای لوتوس و سربازان ارتش جاویدان هخامنشی در بخشهایی از تخت جشمید اصلی ترین اهداف تخریبی این گلسنگهای سمج هستند. نقش سرباز ارتش جاویدان بر دیوار تخت جمشید در زیر یورش گلسنگ ها در کتابهای تاریخی در ستایش از گارد هخامنشی نوشته شده: " این گارد شامل سربازان و نیروهای خبره ای بود که هم به عنوان گارد شاهنشاهی و هم به عنوان عضوی از ارتش در جنگهای ایران و ی یونان استفاده می شد"، از همین رو نیز این گارد و اعضایش در آن دوران اهمیت و اعتبار فراوانی داشت. اینگونه شد نقشواره این ارتش بر دیوارهای هخامنشی حک شد تا برای همیشه ی تاریخی جاودان بماند. سربازان ارتش هخامنشی بعد از آن همه جانفشانی و جهانگشایی و سر فرو نیاوردن در برابر دشمنان حالا که تنها نقشی از آنها بر دیوارهای تخت جشمید به یادگار مانده مورد هجوم بی اما ن و موریانه ای گلسنگ ها قرار گرفته اند تا در بی خبری و شاید بی تفاوتی متولیان امور همین آخرین نشانه از آنها نیز از میان برداشته شود. گلسنگ ها از سر و کول لباس نظامی سرباز هخامنشی بالا رفته و او را محو کرده اند " گلسنگ موجودی متشکل از قارچ و جلبک است که با سرعت بسیار کم رشد می کند و می تواند در زیستگاههای نامناسب مثل کویر و نواحی قطب جنوب زنده بماند. بسیاری از گونه های این گیاه روی س  6;گها می رویند و مواد معدنی آنها را جذب می کنند که در نتیجه‌ فعل و انفعال گلسنگ، سنگها می شکنند و به خاک تبدیل می شوند." این نقش مات زمانی سربازی از سربازان ارتش جاویدان بود اکنون این موجودات ساده تشکیل شده از قارچ و جلبک بر سر روی تخت جمشید چمبره انداخته تا آخرین نگاره های بازمانده از قدرتمندترین ارتش دنیا در 2500 سال پیش را که توسط هنرمندان خوش ذوق هخامنشی آفریده شده است به خاک تبدیل کرده و محو کنند. دکتر پریسا محمدی میکروبیولوژیست و عضو هئیت علمی دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار مهر در همین رابطه با اشاره به آسیبی که گلسنگ ها می توانند به یک اثر تاریخی وارد کنند م® 0; گوید: گلسنگ ها به دو روش فیزیکی و شیمیایی قادر به تخریب بستر خود هستند. در روش فیزیکی ریسه و یا بافت گلسنگ به درون سنگ نفوذ می کند و به واسطه فشار مکانیکی که به لایه های سنگ وا رد می کند باعث خرد شدن و تخریب سنگ می شود این عمل را می توان به مته ای تشبیه کرد که با فشار بر لایه های درونی راه پیدا می کند و باعث خرد شدن بستر می شود. گل لوتوس اصلی ترین نماد به کار رفته در نقشوارهای هخامنشی است که ... دکتر محمدی می افزاید: گلسنگ ها از لحاظ ظاهری به چند دسته تقسیم می شوند. نوع اول کاملا به بستر خود می چسبند که این بستر می تواند سنگ، صخره و یا تنه درخت باشد و نوع دوم آن شبیه بر 711; است و دسته دیگر آن نیز ساختار بوته ای یا درختچه ای دارد. این استاد دانشگاه که تحقیقات مفصلی در رابطه با آثار سنگی تاریخی انجام داده است در مورد دلیل وجود گلسنگ ها بر روی بسترهای سنگی صخره ای معتقد است: مکانسیمهای شیمیایی تخریب ; سنگها توسط گلسنگ ها نسبتا پیچیده است. ترکیبات مختلفی شناسایی شده که در حین رشد و نمو گلسنگ تولید و به بیرون ترشح می شود که این ترکیبات غالبا اسیدی بوده و موجب حل شدن بستر س  6;گی که متشکل از مواد معدنی است می شود و از سوی دیگر ترکیباتی نیز تولید و ترشح می شود که قادر به استخراج کاتیونها از بسترهای سنگی است. در نهایت مجموع این عوامل بیولوژیکی به راه عوامل فرسایش شیمیایی و فیزیکی موجب تخریب صخره با سنگ می شود. گلسنگها در حال پهن کردن چتر خود بر سر یک گل لوتوس در همین حال نیز بنا بر عقیده تعدادی دیگر از کارشناسان و آنگونه که نتیجه برخی پژوهشها در این زمینه نشان می دهد نمی شود گلسنگ ها را به طور کامل از روی آثار تاریخی برداشت و آن ر ا از بین برد بلکه تنها می توان رشد آنها را متوقف کرد به همین دلیل باید براساس نوع و مدل هر گلسنگی برای برداشتن آن اقدام کرد. برای علاقمندان دل نگران میراث فرهنگی کشور این روش یا آن روش فرقی نمی کند، گلسنگ های در حال رشد بر بستر دیواره های تخت جمشید که گویا کمر به محو نقش و نگارهای زیبا و شکوهمند 1582;هخامنشی بسته اند را باید به هر شکل ممکن پاک کرد. یک گل لوتوس در احاطه گلسنگهای کهنه و نو گلسنگ ها اگر چه آرام و نامحسوس رشد می کنند اما با این همه می توانند حامل آسیبهای دهشتناکی برای بنای پراهمیتی چون تخت جمشید باشند و اگر در همچنان بر همین پاشنه بچرخد و متولبان امور فکری برای جلوگیری از تاخت و تاز میلیمتری آنها در این بنای باستانی نکنند، گلسنگ ها بزودی کل کاخ را فتح خواهند کرد 

  

18 اسفند- هرانا 

مجید توکلی در انفرادی و محروم از هرگونه تماس با خانواده خود 

  

مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر که از ۱۶ آذر سومین دوره بازداشت خود را طی میکند، از دو ماه و نیم قبل مجدداً به سلول انفرادی بند ۲۴۰ منتقل شده است. 

به گزارش رهانا، توکلی علیرغم صدور حکم دادگاه همچنان به صورت غیرقانونی در انفرادی نگهداری میشود. 

این دانشجوی زندانی تنها یک بار در این سه ماه با خانواده خود تماس گرفته و در دو ماه اخیر از تماس تلفنی محروم بوده است. یک بار نیز موفق به ملاقات با برادر خود شده که این ملاقات در حضور مأموران انجام گرفته است. 

دادگاه این فعال دانشجویی در دی ماه بدون حضور وکیل در شعبه ۱۵ به ریاست قاضی صلوانی برگزار شد و دادگاه انقلاب وی را به ۸ سال و 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

هم اکنون نیز پرونده جدیدی در دادگاه انقلاب علیه توکلی به جریان افتاده که مربوط به مطالب نشریه دانشجویی خط صفر است که مجید توکلی مدیر مسئول آن بود و در سال ۸۵ توقیف شد، ظاهراً این پرونده که با شکایت سپاه پاسداران و در دادسرای کارکنان دولت مفتوح بود با اضافه شدن اتهام «زیر سئوال بردن رهبری» به دادگاه انقلاب فرستاده شده تا زمینه اعمال فشارهای بیشتر بر این دانشجوی زندانی فراهم شود. 

با احتساب دوره جدید بازداشت، مجید توکلی تا کنون مجموعاً ۲۰ ماه زندانی بوده که ۷ ماه ونیم آن در انفرادی بوده است 

18 اسفند -هرانا 

  

تجمع در اعتراض به تبعیض جنسی در روز جهانی زن/ دانشگاه آزاد قم 

  

  

خبرگزاری هرانا - در پی فشارهای روزافزون بر دانشجویان در دانشگاه آزاد قم از طرف حراست این دانشگاه بعد ازظهر روز گذشته 17 اسفندماه دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به شرایط موجود دست به تجمع زدند. 

  

به گزارش هرانا، از ساعت 14:30 بعد ازظهر یکشنبه، عده ای از دانشجویان دختر این دانشگاه آزاد قم به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن و به صورت خودجوش در مقابل ساختمان دانشکده علوم انسانی در پردیسان جمع شدند. 

  

پس از مدت کمی پسران نیز در پی حمایت از دانشجویان دختر به ایشان پیوستند و بر این اساس لحظه به لحظه به تعداد حاضرین افزوده می شد. 

  

دانشجویان که ابتدا با سکوت اعتراض خود را به رفتارهای نامناسب حراست دانشگاه خصوصا در جلوی درب ورودی اعلام می کردند پس از انسجام با سر دادن شعارهایی خواستار حمایت ریاست دانشگاه از ایشان شدند. 

  

پس از شدت گرفتن اعتراضات و تبدیل این تجمع اعتراضی به تحصن، نماینده ی رئیس دانشگاه و رئیس دانشکده ی علوم انسانی با حضور در جمع دانشجویان خواستار حفظ آرامش ایشان و عدم تشنج شدند و پس از شنیدن اعتراضات برخی دانشجویان با انتخاب چند نماینده از بین ایشان قول پیگیری و بهبود شرایط موجود را دادند. 

  

در طی زمان تجمع، با وجود تذکرهای ریاست دانشکده ی علوم انسانی، مامورین حراست اقدام به شناسایی افراد حاضر می نمودند. 

  

گفتنی است پس از جداسازی درب ورودی خانم ها از درب اصلی دانشگاه، مامورین حراست زن در جلوی درب ورودی با برخوردی نامناسب، بعد از درخواست کارت دانشجویی از تک تک دانشجویان دختر اقدام به "امربه معروف" ایشان می نمایند! 

  

در این برخوردها که بیش از هرچیز شان و شخصیت دانشجو را زیرسوال می برد و تبعیض های جنسیتی را نمایان می سازد، مامورین حراست پس از درخواست رعایت حجاب کامل – با توجه به اینکه چادر نیز برای دانشجویان دختر اجباری است- به پوشش مانتوی دانشجویان نیز ایراد گرفته و اعمال خود را تا آنجا پیش می برند که اقدام به شستن و پاک کردن هرگونه آرایش صورت ایشان در مقابل چشم سایر هم دانشگاهی های خود می نمایند. هم چنین با وجود غیرقانونی بودن این عمل، بعضا اقدام به گشتن کیف های ایشان می نمایند. 

  

برخورد های زننده این چنینی که تمام دانشجویان دختر در دانشگاه آزاد قم را به ستوه آورده است، تا جایی پیش می رود که اگر دانشجویان با کوچکترین اعتراض اجازه ی چنین برخوردهایی را ندهند از ایشان تعهد کتبی اخذ می شود و بعضا تهدید به احضار به کمیته انضباطی می شوند. 

  

لازم به ذکر است که در پی این اقدامات، زوج های دانشجو نیز حق ورود به همراه همسران خویش را نداشته و نگهبان و ماموران حراست با برخوردی نامناسب خواستار جدا وارد شدن ایشان از یکدیگر می شوند. هم چنین در صورت وارد شدن دانشجویان دختر یا پسر با خودرو به دانشگاه، راننده با هر جنسیتی ملزم است سرنشین خود را پیاده کند! 

  

گفتنی است برخوردهای عینی صورت گرفته با دانشجویان در بسیاری موارد توهین آمیز و متحجرانه توصیف شده است. 

  

شایان ذکر است که از مدت ها پیش زمزمه هایی مبنی بر تفکیک جنسیتی و زمانی در ساختمان جدید دانشگاه آزاد واحد قم واقع در پردیسان به گوش می خورد و اقداماتی نظیر جداسازی راه پله ها، آسانسور، برخی درب های ورود و خروج و مسیرها انجام داده بودند. به نظر می رسد فشارهای اخیر زمینه ساز اقدامات گسترده تر می باشد. 

  

18 اسفند- سایت آخرین نیوز 

طرح امارات برای ساخت جایگزینی برای تنگه هرمز 

  

به گزارش آخرین نیوز akharinnews  کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به منظور مقابله با عوارض احتمالی مناقشه در منطقه و کاستن از اهمیت استراتژیک تنگه هرمز اقدام به ساخت خط لوله انتقال نفت می کند. 

  

به گزارش منابع عربی و اسرائیلی در این رابطه امارات متحده عربی در نظر دارد یک خط لوله نفت و گاز 375 کیلومتری از ابوظبی به بندر فجیره احداث نماید تا موضوع انتقال نفت از تنگه هرمز منتفی شود. 

  

این خط لوله تا سال 2011 تکمیل می شود همچنین 6 خط لوله مشابه در این منطقه تاسیس می شود. 

  

گزارش های رسیده حاکی از آن است که عربستان، کویت و امارات تلاش دارند 6 خط لوله به سمت شهر مسقط عمان بکشند. 

  

اگرچه رسانه های خارجی با انعکاس چنین خبرهایی تلاش دارند موضوع جدی بودن مناقشه در این منطقه را نشان دهند اما شواهد نشان می دهد که تاسیس این خطوط نفتی و گازی حداقل یک دهه زمان خواهد برد. 

  

روزنامه های اسرائیلی گزارش های متعددی درخصوص احداث خط لوله در حاشیه جنوبی خلیج فارس منتشر می کنند و از آن به عنوان تهدیدهای ایران یاد می کنند. 

18 اسفند-هرانا 

مهدی صادق لو جوانی دیگر در خطر اعدام قرار دارد 

خبرگزاری هرانا - مهدی صادق لو ، جوانی که متهم است در سن نوجوانی (زیر 18 سال) مرتکب قتل شده است، در خطر اعدام قرار دارد. 

  

به گزارش هرانا، مهدی صادق لو ، جوانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که در سن نوجوانی ( کمتر از 18) موجب قتل نوجوانی با نام خانوادگی "بای" در سال 86 شده بود از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده و در خطر  اجرای حکم قرار دارد. 

  

فعالان حقوق بشر و  وکیل متهم در جلساتی مختلف با خانواده مقتول، سعی در جلب رضایت اولیایی دم بر آمدند که تا کنون به نتیجه ای نرسیده است. 

  

مقامات قضایی در سالجاری دست کم حکم اعدام 5 نوجوان که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب قتل شده بودند را اجرا نموند که لز جمله آنها می تواند به دو نجوان تبعه افغانستان و 3 شهروند ایرانی به نام های دلارا دارابی ، بهنود شجاعی و مصلح زمانی اشاره نمود. 

  

18 اسفند- فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 

مشاهدات یک مادار عزادار 

  

دوشنبه 17/12/88 مادران عزادار به مناسبت روز زن جلوی زندان اوین گرد هم آمدند تا این روز را کنار خانواده زندانیان و همراه با خانواده مادران دربند جشن بگیرند ، تعداد مادران از هر شب بیشتر بود . 

همسر یکی از مادران چندین شاخه گل سرخ و یک جعبه شیرینی آورده بود که گلهای سرخ را دخترش بین مادران عزادار و زنان دیگر و شیرینی را بین تمام مردم پخش کرند ، هنگام دادن شاخه گل روز زن را به زنان جلوی زندان تبریک می گفتند ، زنان از این کار شاد شدند و هریک برای دختر جوان آرزوی بهترینها را می کردند و از این کار با ارزش تشکر کردند . 

در این شب حدود 10 نفر آزاد شدند ولی حتی یک زن هم در میان آزاد شدگان نبود تا زنان احیانا دچار توهم نشوند . 

چند تن از جوانانی که آزاد شده بودند دستانشان را به نشانه V بالا برده بودند که باز هم با استقبال گسترده مردم روبرو شدند ، جوانی با کتاب و جزوه هایش آزاد شد و آخرین جوانی که آزاد شده بود یکی از هم بندیهایش هم که شب قبل آزاد شده بود و مردی تقریبا سالمند بود به استقبالش آمد و در آغوشش گرفت . 

او که روز 22 بهمن بازداشت شده بود می گفت تنها دلیل بازداشتم ایرانی بودنم بود ، پدربزرگ و مادربزرگ پیرش به استقبالش آمده بودند و از مردم برای حضورشان تشکر می کردند و مادربزرگش برای آزادی همه زندانیان دعا می کرد و مادری تسبیح سبز به مادربزرگ تقدیم کرد . 

**** 

یکشنبه 16/12/88 ما باز هم جلوی اوین بسر می بریم . حوالی ساعت 8:30 آقای عبدالله مومنی با وثیقه 800 میلیونی برای 5 شب از زندان خلاص شدند تا در کنار خانواده شان باشند . مردم با شادی از او استقبال کردند علاوه بر آن حدود 150 نفر از دوستانش برای استقبال از او آمده بودند و لحظات پر شوری آفریده شد . 

جوانی دیگر آزاد شد که وقتی پایین آمد برای لحظاتی دستش را به علامت V بالا برده بود که با تشویق بی امان مردم روبرو شد . وقتی به پایین پله ها رسید گفت خانواده ام از آزادیم اطلاع ندارند موبایلی بدهید تا به آنها خبر دهم . یکی از مادران موبایلش را داد تا تماس بگیرد . مادرش آنطرف جواب داد و او گفت : مامان شام چی داری ؟ من شام خونه ام ، من آزاد شدم بیاید دنبالم و یکبار دیگر مردم برای روحیه بالایش تشویقش کردند و بعد تعریف کرد عصر با خانواده اش صحبت کرده بود و گفته بود : من دارم مقاومت می کنم شما هم مقاوم باشید بنابراین خود و خانواده اش انتظار آزادیش را نداشتند . وقتی مادر و خانواده سراسیمه و خوشحال رسیدند ، مادر مدتها او را در آغوش گرفته و گریه می کرد ، مردم برای شادباش به مادر یکبار دیگر آنها را تشویق کردند و دوستی می گفت : پسرت یک قهرمانه . دوستی دیگر می گفت : آدم یا بچه نداشته باشه یا اگه داره بچه ای مثل این داشته باشه . 

**** 

شنبه 15/12/88 به اتفاق تعدادی از مادران عزادار دیگر از خانه ندا مستقیما به سمت زندان اوین رفتیم تا به مردم و خانواده زندانیان ملحق شویم . ما شاهد آزادی تعدادی از زندانیان بودیم و همراه با بقیه خانواده ها با آزادیشان شاد شدیم و به گرمی از آنان استقبال کردیم . در آن شب از تماس یکی از دوستان زندانیمان با خانواده مطلع شدیم که اظهار امیدواری می کرد تا پایان این هفته آزاد می شوند و ما هم بی صبرانه آرزوی دیدار دوباره شان را داریم . 

در این شب جوانی آزاد شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت . همسر و پدر همسرش شبهای متوالی انتظار آزادیش را کشیده بودند ، پس از آزادیش پدر همسرش طی سخنرانی چند دقیقه ای از مردم و خانواده ها برای همراهی و همدردیشان بسیار تشکر کرد و گفت در تمام این شبها شما نگذاشتید لحظه ای احساس تنهایی کنیم ، از تک تک مردم تشکر کرد و گفت از این پس هم ما شما را تنها نمی گذاریم 

  

18 اسفند-کلمه 

بازداشت علی معظمی، پژوهشگر و روزنامه‌نگار باسابقه حوزه اندیشه 

  

کلمه:علی معظمی روز یکشنبه و پس از مراجعه به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در تهران به دلایل نامعلومی بازداشت شده است. 

خانواده وی پس از مراجعه به این دفتر، هنوز جوابی درباره دلیل بازداشت و محل نگهداری این پژوهشگر بدست نیاورده‌اند. 

علی معظمی از جمله روزنامه‌نگاران با سابقه حوزه اندیشه است که در روزنامه شرق فعالیت داشته است، او تا پیش از بازداشت مشغول تدارک مراسم دفاع از تز خود در مقطع دکترای فلسفه در انجمن حکمت و فلسفه ایران بوده است 

  

18 اسفند- فرهنگسرای پویا – پاریس 

  

سینماگران و هنرمندان جهان خواهان آزادی سینماگران ایرانی شدند 

  

در یک اقدام کم سابقه سینماگران ،هنرمندان و نویسندگان اروپا و امریکا خواهان آزادی جعفر پناهی و محمد رسول اف شدند 

متن نامه 

مقام های دولت ایران 

بازداشت سینماگران ایرانی جعفر پناهی و محمدرسول اف خشم می آفریند. 

  

ما امضاء کنندگان (سینماگران و هنرمندان) در اروپا، امریکا و سایر کشورهای جهان خواهان آزادی فوری جعفر پناهی و محمد رسول اف دو سینماگر برجسته ایرانی هستیم که درهنگام فیلمبرداری دستگیر شده اند. 

1- لویندسکر گدرون (آلمان) 2- والانتینا فوساتی (سوئیس) 3- ژاک برتوچی (بلژیک) 4- فرانسین کارپن (فرانسه) 5- سوفی کلمان (فرانسه) 6- دریوس جابولنسکی (لهستان) 7- لورنزو بورلاندو (ایتالیا) 8- استفان برادلی (فرانسه) 9- گارسیا ولاسکو (اسپانیا) 10- لیندا پریسر (انگلیس) 11- پیلیس موله (فرانسه) 12- اعضای فستیوال بین المللی فیلم سینه دو ژیژون (ایتالیا) 13- کریستین شلما (فرانسه) 14- موتوس سوراک (ایتالیا) 15- اولگا کولسزار (رومانی) 16- هانری رسامبلات (بلژیک) 17- ادام سزبو (رومانی) 18- فردریک توپین (فرانسه) 19- کلود بور (بلژیک) 20- ژوئل بومردر (ایتالیا) 21- ژووان بلوم (بلژیک) 22- اکسماشر جوسیکا (بلژیک) 23- ژاک بلوک (بلژیک) 24- ژولین کاسمیر (بلژیک) 25- ژوسوز ساستار دومینگو (اسپانیا) 26- اوتولیو گارسیا گوبه او (اسپانیا) 27- پالولا بروکوز (کلمبیا) 28-   میرنا لیست هرناندس (کواتمالا) 29- سیلوا ناواروس (اسپانیا) 30- مارکانتونیا لوناردی (ایتالیا) 31- شال ملانی (فرانسه) 32- فیلیپ بیشون (فرانسه) 33- ژوزه مونیرو (پرتغال) 34- پاتریک شوملا (فرانسه) 35- آ. کلمن (رومانی) 36- تیری لونوول (فرانسه) 37- میشل وان لوین (فرانسه) 38- عبدالرحمان سوسیکو (فرانسه) 39- نیکولا هوگ (انگلیس) 40- ادریسکو الاپولو (ایتالیا) 41- کاپوس کریستیان (فرانسه) 42- ایکسموکان فلور (گواتمالا) 43- فرانسوا سیمون (فرانسه) 44- فانی والبرگ (فرانسه) 45- مریلا براسیلینی (ایتالیا) 46- ماجا ویسر بندیت (اتریش) 47- فردریک سابورود (فرانسه) 48- باربارا زهارنسکا (اسلواکی) 49- ایزابل گرینبرگ (بلژیک) 50- شو داوی (فرانسه) 51- ایرا وان ژیانانت (آلمان) 52- ویدا حاجبی (فرانسه) 53- ماری باندیس (فرانسه) 54- النا کاندیوت (پرو) 55- مونالا نوولی (آلمان) 56- کارل پروکوپ (فرانسه) 57- موسی سلطان (فرانسه) 58- الین دو بوا (بلژیک) 59- سیسکات فران (فرانسه) 60- پییر شوله (فرانسه) 61- مارین فور (فرانسه) 62- ماتیلد پیکون (فرانسه) 63- نادین نائوس (فرانسه) 64- روژه اندریوکس (فرانسه) 65- لورانس گارل (بلژیک) 66- لورن گارل (بلژیک) 67- لورانس برونبرگ (فرانسه) 68- ایرینا کرون (فنلاند) 69- محمد صالح (فرانسه) 70- شارلوت اونولد (فرانسه) 71- آلن ژلان (فرانسه) 72- سارا بلانازی (ایتالیا) 73- شانتال دنوکس (استرالیا) 74- کارلوس الستوروی (اسپانیا) 75- آنا کلوبو (ایتالیا) 76- الیزابت وری (فرانسه) 77- ماهاری سوگید (افریقا) 78- ریچارد نوردهل (کانادا) 79- جمس کاندت (کانادا) 80- کریستا هولو (رومانی) 81- بیلگ الیف توران (ترکیه) 82- ژروم دیامان برگر (فرانسه) 83- بریژیت برگ (فرانسه) 84- ژوئل سریا (فرانسه) 85- کاترین ریشارد (لوگزامبورگ) 86- ژوئل فارک (فرانسه) 87- پاتریک شه رو (فرانسه) 88- خالد گربال (فرانسه) 89- نیکوس واواریس (یونان) 90- مونیکا گوتی (ایتالیا) 91- فرانسسکو کاستولاری (ایتالیا) 92- امانوئلا لیورانی (ایتالیا) 93- دانیل بالدوتو (ایتالیا) 94- اگبرت فان ویناگاردن (آلمان) 95- مارکوس دفنر (ایتالیا) 96- سقید ماهاری (افرایقا) 97- پارتا پراتیم موکرج (هند) 98- مادلنا لیمونتا (ایتالیا) 99- ژیرلیند سوینر (ایتالیا) 100- استفانیا اینکاگنولی (ایتالیا) 101- جانجا کرالج (فرانسه) 102- آلبرتو اسپادوفورا (ایتالیا) 103- والریا دو لوکا (ایتالیا) 104- مارک سومجا (بلژیک) 105- کوش نیلس (بلژیک) 106- ماریا باربیوری (چین) 107- پولین کلیجر (هلند) 108- ورنر شومن (آلمان) 109- ورونیک کومولین (فرانسه) 110- روساریو رودریگوس (آرژانتین) 111- ژورژ لولیس (امریکا) 112- بوریس ماتیک (کرواسی) 113- مینینی فرارا (ایتالیا) 114- ماریا گالو (ایتالیا) 115- دنیس راباگلیا سوئیس) 116- سیلویا پولاتو (ایتالیا) 117- میرا استولاوا (بلژیک) 118- الیزابتا لودولی (ایتالیا) 119- توبیا ایشموسکی (آلمان) 120- گیوسوپین مانین (ایتالیا) 121- یان کارنژی (هلند) 122- النا کونادیس (آلمان) 123- دیاس ساندرین (فرانسه) 124- پاتریک ماتهیس (بلژیک) 125- نیکولا لاسنیبات (شیلی) 126- گریگوری تودولا (فرانسه) 127- پوکا لانوروا (فنلاند) 128- جیری کونسنی (چکسلواکی) 129- انیل وبستر (هلند) 130- اوا ترفو (فرانسه) 131- گلندا مانزتو (فرانسه) 132- پتر گوتورف (امریکا) 133- ژوزف مویرسوان (ایتالیا) 134- کارلا استابیولی (ایتالیا) 135- مارجا پالاسالو (فنلاند) 136- اگزاویه برمودس (اسپانیا) 137- الکساندرو مینوسترینی (ایتالیا) 138- ژارد کاتسیان (امریکا) 139- پتری کمپینون فنلاند) 140- ساتو الو (فنلاند) 141- اتونیا نایم (فرانسه) 142- بوردیه اورلی (فرانسه) 143- ونسان فلوشار (فرانسه) 144- هوبر لااوت (فرانسه) 145- سسیل نهوبواکن (فرانسه) 146- الکساندرا اشنایدر (فرانسه) 147- تیبو براک (فرانسه) 148- میلت هوگنر (آلمان) 149- ژولین پریر (فرانسه) 150- تونژ برن (سوئیس) 151- سوزان بنفاتو (امریکا) 152- الکساندرا آرنال (فرانسه) 153- لویس البرت سروت (فرانسه) 154-  جوکا پکا والکواپا (فنلاند) 155- رنتا دو آلمودیا (ایتالیا) 156- ژاکلین هولین (بلژیک) 157- سزیفر گیتالا (بلژیک) 158- جودیت برانداستار (بلژیک) 159- ان برژوت (فرانسه) 160- پل دوپف (فرانسه) 161- ژورگلی بیکاسسی (رومانی) 162- سونژا وارگا (رومانی) 163- مایک کولی (امریکا) 164- مارتین دسمارو (فرانسه) 165- سالدوس نوتیس آاسپانیا) 166- پری یر میشل (سوئیس) 167- بورو امانوئل (فرانسه) 168- سیمون باشینی (ایتالیا) 169- ژان ویلیامس (هلند) 170- فابین شوو (فرانسه)171- هلن روبرتشاو (فرانسه) 172- جوناس پولنان (فنلاند) 173- رونالدی مارکونتونی (ایتالیا) 174- ماهاری ساقید (افریقا) 175- ونسان هدیگر (هلند) 176- گواتانو استوشی 177- تئودور  شیوینک (پرتغال) 178- آدام گانز (انگلیس) 179- توماس کناک 180- نادیا پاسشوتو (فرانسه) 181- نازارت گارسیا کروسپو (اسپانیا) 182- فیل روتر (دانمارک) 183- دمه کاروکوسکی (فنلاند) 184- پیا بارگان (کلمبیا) 185- دونا ورمر (کلمبیا) 186- سسیلیا درسولا (فرانسه) 187- ماسیمو سالواتو (انگلیس) 189- تئورکل اتارسن (نروژ) 190- ژان پییر باربییه ژاردت (فرانسه) 191- ژان ژاک بوهون (فرانسه) 192- شارلوت دوپون (بلژیک) 193- پژر زالیکا (بوسنی) 194- ژرار کراوسکی (فرانسه) 195- ویلی ولستیژن (بلژیک) 196- والانتینا کاپلان (کانادا) 197- اتانسیا میشوپولو (یونان) 198- نسین اموش (فرانسه) 199- کلر سیمون (فرانسه) 200- کریستیان اودوس (فرانسه) 201- حمیده حیاتی (فرانسه)202-  آلن کورنو (فرانسه) 203- نادین ترینتنان (فرانسه) 204- لیلیان دو کرمادوس (فرانسه) 205- الژاندرا لسزیسکا (اسپانیا) 206- مارک دو (امریکا) 207- کریستیان فلاویا تاسو (اسپانیا) 208- نانان رودگویز (اسپانیا) 209- ایرن ایبورا ریزو (اسپانیا) 210- انتوان دسروسیه (فرانسه) 211- ماری انژ ویالا (فرانسه) 212- ژورژ تورس لوازا (اسپانیا) 213- روسین اوربان (بلژیک) 214- ادولف نیسهولس (بلژیک) 215- جنیفر شوبرت (بلژیک) 216- ناصر پاکدامن (فرانسه) 217- ناتالی گیلوت (فرانسه) 218- فرانسوا لورای گاریود (فرانسه) 219- کارین شایوس (بلژیک) 220- آلین روپود (فرانسه) 221- کارمن لیما (فرانسه) 222- کاتیا جارجورا (لبنان) 223- هلن پوگنیو (بلژیک) 224- گابریل بنیتز (کلمبیا) 225- اریک گروگرسون (امریکا) 226- حنا فیشر (کانادا) 227- کریستین جو (امریکا) 

ترجمه و تکثیر: فرهنگسرای پویا – پاریس – نه مارس دو هزار و نه 

  

18 اسفند- کانون مدافعان حقوق بشر 

نامه کانون مدافعان حقوق بشر به صادق لاريجانی: از صدور و اجرای احکام اعدام خودداری کنید! 

  

  به نام خدا 

جناب آقای لاريجانی 

رياست محترم قوه قضائيه 

جمهوری اسلامی ايران 

با سلام و احترام 

  

همانگونه که حضرتعالی مستحضريد در پی حوادث پس از انتخابات بيش از ۱۳ حکم اعدام توسط دادگاه ها برای معترضان صادر شده که متاسفانه تا کنون ۲ حکم اجراء شده است. 

  

آنچه موجب نگارش اين نامه خدمت جنابعالی شد، انتشار اخبار مبنی بر تداوم صدور احکام اعدام واز جمله صدور حکم اعدام برای دانشجوی جوان؛ محمد امين وليان است که گفته شده، متهم است در روز عاشوا سنگ در دست داشته است. 

  

مطلع هستيد که ايران يکی از کشورهايی است که متاسفانه هنوز احکام اعدام صادر و اجراء می شود و طی سالهای اخير رتبه دوم در جهان در امر اعدام و رتبه اول در امر اعدام کودکان زير ۱۸ سال را داشته است. در حوادث ۸ ماه اخير نيز شاهد نقض مکرر و شديد حقوق بشر در گستره ای وسيع بوديم که موجب آسيب ديدن هزاران خانواده ايرانی شده و بسياری از اين صدمات نيز جبران ناپذير می باشد. 

  

از جمله مواردی که هرگز جبران نخواهد شد ، جان باختن دهها تن از هموطنان بی گناهمان است که برخی در خيابان ها و برخی در بازداشتگاه های غير قانونی و در شرايط غير انسانی و برخی نيز با صدور احکام اعدام جان خود را از دست داده اند. اين در حالی است که جان باختگان بعضا" حتی معترض به انتخابات هم نبودند،اما در خيابانهای شهرها مورد اصابت گلوله و يا ضرب و شتم شديد و خشونت های غير قابل تصور قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند و البته برخی نيز معترضان مسالمت جويی بودند که در مقابل اعتراض آرام و مدنی، گلوله و باتوم و شکنجه و مرگ را ديدند. 

  

جای شگفتی است که قاتلان جوانان پاک اين سرزمين که در کهريزک و کوی دانشگاه فاجعه آفريدند، در آرامش و امنيت کامل به سر می برند و جوانانی که در راهپيمايی های مسالمت آميز حضور يافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت طلبانه ماموران و لباس شخصی ها که از مصونيت آهنين برخوردارند، برای دفاع از خود و يا حتی در اثر هيجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته ، محارب شناخته شده و شديدترين مجازات ، يعنی اعدام برايشان صادر ميگردد. 

  

سوال اينجاست که بين اين احکام غير قابل بازگشت و جبران ناپذير و رفتار مسالمت آميز معترضان نسبتی شرعی، عقلی، منطقی و قانونی وجود دارد؟ آيا صدور چنين احکامی شائبه رفتار سياسی در قوه قضائيه را تشديد نمی کند؟ بديهی است حضرتعالی که عالم به احکام اسلامی هستيد همچون هر انسان خداجوی و حقيقت طلب نمی توانيد بر اساس مبانی اسلام که صادر کنندگان چنين احکامی نيز مدعی آنند، مدافع و توجيه کننده چنين احکامی باشيد ودر مقام رياست قوه قضائيه که پاسدار عدالت و اجرای آن است نمی توانيد سکوت پيشه کنيد. 

  

رياست محترم قوه قضائيه 

  

نيک مستحضريد که بر اساس قوانين کشور نيز صدور چنين احکامی توجيه نداشته و يقينا" رفتاری ضد انسانی و مخالف شرع و انسانيت به شمار می آيد. اگر چنين رفتاری از سوی برخی جريانات ناشی از شرايط سياسی ايران و در راستای ايجاد رعب و وحشت در جامعه نيز اعمال می شود، باز راهی به خطاست، چرا که صدور و اجرای احکام اعدام موجب آزردگی وجدان جامعه و ايجاد نارضايتی و بدبينی نسبت به حکومت در ميان مردم و اوج گيری اعتراضات اجتماعی خواهد شد، که بی شک به نفع هيچ کس نيست. 

  

کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض شديد به صدور احکام اعدام و اجرای عجولانه اين احکام ناعادلانه مصرا" وموکدا" از حضرتعالی تقاضا دارد با توجه به شرايط حساس و خطير کشور چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بين المللی و منطقه از صدور و اجرای احکام سنگين از جمله اعدام جلو گيری نماييد و برای احکام صادر شده نيز تدبيری بينديشيد و با تداوم آزادی زندانيان سياسی که امری پسنديده و ضروری برای جامعه ايران است و از سوی قوه قضائيه در پيش گرفته شده است، شادی و اميد را در آستانه عيد نوروز به خانواده های هموطن ايرانی خود فراهم آوريد. 

  

باسپاس 

شيرين عبادی 

رئيس کانون مدافعان حقوق بشر 

  

18 اسفند-هفته نامه المانی دی تسایت 

  

هفته‌نامه "دی تسایت" : پایان دوران گفت‌وگوی غرب با ایران 

  

هفته‌نامه "دی تسایت" آلمان در تفسیری دوران گفت‌وگو بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را پایان یافته می‌داند. این نشریه می‌نویسد که جهان غرب پس از ۷ سال مذاکره بی‌ثمر، دریافته که جمهوری اسلامی فقط با زمان بازی می‌کند. 

  

هفته‌نامه "دی تسایت"، برای پایان یافتن دوران مذاکره با جمهوری اسلامی دلایل بی‌شماری را ذکر می‌کند که گزارش یوکیا آمانو، سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مهمترین آن‌ها است. آمانو، در نخستین گزارش دوران ماموریت خود اعلام کرده که با توجه به عدم همکاری ایران با آژانس، نمی‌تواند تضمین کند که این کشور برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نمی‌کوشد. 

  

 "دی تسایت" اضافه می‌کند که محمد ‌البرداعی، سرپرست پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، به خاطر مناسبات دوستانه‌اش با جمهوری اسلامی در موقعیتی نبود که مثل جانشین خود با شفافیت حرف بزند. 

  

 ۷ سال مذاکره بی‌ثمر 

  

تجربه‌ای که اتحادیه اروپا از «۷ سال مذاکره بی‌پایان و بی‌ثمر با جمهوری اسلامی» کسب کرده، از دید مفسر "دی تسایت" دلیل دیگری برای پایان یافتن دوران مذاکره است. وی می‌نویسد: «اتحادیه اروپا سرانجام دریافته است که جمهوری اسلامی می‌خواهد به مذاکره ادامه دهد تا در پایان هر روز به هر پیشنهاد عاقلانه‌ای نه بگوید. این، نه تنها بر امنیت منطقه بلکه بر خلع سلاح جهانی نیز اثر گذاشته است. پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای چه آینده‌ای خواهد داشت، وقتی که یکی از امضا کنندگان آن به سلاح اتمی مجهز شود؟» 

  

هفته‌نامه آلمانی در دنباله تفسیر خود از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک دیکتاتوری نظامی یاد می‌کند و می‌نویسد: «اقتصاد آلمان، به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، آغاز به درک این نکته می‌کند که دیکتاتوری نظامی هرگز نمی‌تواند یک شریک تجاری قابل اعتماد باشد. شرکت‌های متوسط آلمانی باید همان کاری را بکنند که شرکت‌های بزرگی مثل زیمنس، آلیانس و "روک مونیخ" در زمینه قطع همکاری با ایران کردند. امنیت اروپا و منافع مردم ایران، که برای آزادی می‌کوشند، یکی می‌شود و بهترین پیش‌شرط‌ها را برای صنایع آلمان فراهم می‌سازد تا در آینده بسیار نزدیک به ایران آزاد بازگردند و سهمی عمده در بازسازی این کشور داشته باشند.» 

  

برنامه اتمی در ایران دموکراتیک 

  

 در دنباله این تفسیر می‌خوانیم: «اروپا تاکنون در موقعیتی نبوده که بتواند ایرانی فاقد دیکتاتوری جمهوری اسلامی را تصور کند. آیا یک ایران دموکراتیک برنامه اتمی خود را ادامه خواهد داد؟ شاید. آیا این برنامه جنبه نظامی خواهد داشت؟ بی‌تردید نه. در غیر این‌صورت چرا باید جنبش اعتراضی شعار "ایران سبز نیازی به بمب اتمی ندارد" را انتخاب می‌کرد؟» 

  

هفته‌نامه "دی تسایت" در تشریح ویژگی‌های جنبش اعتراضی مردم ایران می‌نویسد: «جنبش صلح از ماه ژوئن سال گذشته می‌کوشد یک جامعه دوتکه شده را دوباره به هم وصل کند و با روش‌های صلح‌جویانه پایه‌های هنوز باقی مانده رژیم حاکم را جذب خود کند. هنوز برای جامعه جهانی دیر نشده است که طرحی برای یک سیاست نوین در برابر ایران بریزد. از جمله طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی، تحریم کامل اقتصادی و انزوای سیاسی رژیم حاکم. جهان غرب از این‌طریق می‌تواند مردم ایران را به شریک استراتژیک خود تبدیل کند و بزرگترین اشتباه خود را در زمینه محترم شمردن رژیمی جبران کند که به مردم خود احترام نمی‌گذارد و خطری برای صلح است.» 

  

پایان حیات جمهوری اسلامی 

  

 تفسیر "دی تسایت"، با این جملات به پایان می‌رسد: «با معماری این سیاست نوین در برابر ایران، که اهداف انسان‌ها و آینده صلح‌آمیز خاورمیانه و نزدیک را در کانون خود دارد، سیستم خودکامه جمهوری اسلامی ایران دیگر قادر به ادامه حیات نخواهد بود 

 18 اسفند- عصرایران 

تبلیغ در شهر برای مراسم اعدام محارب! 
  عصرایران - احکام اعدام 2 سارق مسلح و قاچاقچی مواد مخدر در اهواز به زودی در ملا عام اجرا می شود. 

 روزنامه فرهنگ جنوب در این باره نوشت: در راستای مبارزه بی امان با سارقین مسلح و سوداگران مرگ و مفسدین و تبهکاران، احکام اعدام دو نفر از این افراد در ملاء عام و با حضور امت حزب الله و مردم شریف اهواز برگزار می گردد.دادگستری استان خوزستان ضمن دعوت از امت همیشه در صحنه به منظور شرکت در این مراسم به تمامی تبهکاران و مفسدین اخطار می نماید که از سرنوشت شوم این جنایتکاران عبرت گرفته و دنیا و آخرت خود را تباه نسازند. 

ضمنا دادگستری استان خوزستان با حضور مدیران انقلابی و قضاوت شجاع و ولایتمدار به امت قهرمان و شهیدپرور استان خوزستان اطمینان کامل می دهد که با تمام وجود و استفاده از همه ظرفیت های قانونی در برابر همه کسانی که بخواهند امنیت و آسایش مردم را سلب نمایند، با قاطعیت تمام ایستادگی نموده و احکام الهی را اجرا می نماید. 

به گزارش عصرایران ، همچنین سایت دادگستری استان خوزستان نیز زمان و مکان اجرای احکام اعدام را اعلام کرد:
 
1- اجراي حکم اعدام قاچاقچي مواد مخدر
زمان: چهارشنبه 19/12/88 ساعت 4 بعد از ظهر
مکان: کوي رمضان اهواز 

2- اجراي حکم اعدام سارق مسلح
زمان: شنبه 22/12/88 ساعت 4 بعد از ظهر
مکان: چهارراه نادري اهواز 

18 اسفند -ایلنا 

عميق تر شدن اختلاف احمدی نژاد و مجلس بر سر هدفمند کردن یارانه‌ها 

لاريجانی با خامنه ای دیدار کرد 

  

ايلنا  : دبیرکل فراکسیون خط امام از دیدار علی لاریجانی بارهبری پیرامون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها خبر داد. 

  

محمدرضا تابش در گفتگو با ایلنا ظهر امروز در پاسخ به سئوالی که علت تاخیر جلسه علنی عصر امروز را جویا می‌شد، گفت:«رئیس مجلس پیش از جلسه عصر امروز به تشریح دیدارشان با رهبری پرداخت.» 

  

به گفته وی محمود احمدی‌نژاد روز گذشته نامه‌ای را در خصوص یارانه‌ها به رهبری ارائه داده بود.به همین دلیل صبح امروز رئیس مجلس با رهبری دیدار داشت. 

  

تابش در تشریح سخنان لاریجانی اظهار داشت: «به گفته رئیس مجلس  رهبری در این دیدار اعلام کرده‌اند که استدلالات طرفین دولت و مجلس، محکم و قابل توجه است ولی باید فرصتی فراهم شود تا رئیس‌ دولت هم بتواند استدلال‌ها و حرفهایش را پیرامون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح کند.» 

  

وی به نقل از لاریجانی ادامه داد که رهبری اعلام کرده‌اند قصد دخالت در محتوای مسائل را ندارند اما از مجلس خواسته‌اند تا فرصتی برای احمدی نژاد و بیان مطالبشان فراهم شود. 

  

دبیر کل فراکسیون خط امام ادامه داد: «تصور من از سخنان رهبری آن است که ایشان تصمیم‌گیری نهایی را پس از استماع سخنان رئیس دولت به نمایندگان و رای مجلس واگذار کرده‌اند.» 

  

این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اینکه مجلس هنوز وارد بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نشده است ادامه داد: «اما از آنجا که احمدی نژاد  فردا عازم افغانستان هستند، خواستار حضور در مجلس شده‌است.» 

  

تابش اعلام کرد که در جلسه غیر علنی پیش از آغاز جلسه عصر امروز طی تذکری به استناد مواد ۱۰۸، ۱۱۳ و ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گفته است که رئیس‌ دولت و یا نماینده دولت وقتی بخواهند در مورد موضوع مورد بحث مجلس صحبت کنند براساس آیین‌نامه مجلس حداکثر ۵ تا ۱۰ دقیقه فرصت دارند از این رو وی پیشنهاد کرده بود که احمدی‌نژاد در جلسه‌ای علنی ولی غیر رسمی در مجلس حضور یابد تا فرصت وسیع‌تری برای بیان استدلالاتش فراهم شود 

  

18 اسفند- ایلنا 

  

اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان بازداشتگاه كهريزك بطور غير علنی برگزار شد 

  

ایلنا: اولين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان بازداشتگاه كهريزك به رياست قاضي «محمد مصدق» در محل سازمان قضايي نيروهاي مسلح برگزار شد. 

به گزارش ايلنا، در ابتداي اين جلسه كه با حضور اولياء دم و ساير شكات و وكلاي آنان و تمامي متهمان برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمين محمد مصدق، رئيس دادگاه گفت: اجراي عدالت و قانون تنها ملاك عمل دادگاه خواهد بود و نگاه دادگاه بر اساس قانون،نسبت به طرفين يكسان بوده و بر اساس دلايل،شواهد و قرائن موجود به موضوع رسيدگي و تصميم لازم را اتخاذ مي‌كند. 

وي متذكر شد: با توجه به اين كه بخشي از محتويات پرونده داراي اطلاعات و مطالبي است كه انتشار آن منافي نظم عمومي جامعه و مخل انتظام مملكتي است لذا به استناد اصل 165 قانون اساسي و بند سوم و چهارم ماده 327 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 و با رعايت ماده 43 مربوط به تشكيل محاكم جنايي الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1290 ، انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع است. 

براساس اين گزارش در ادامه،كيفرخواست صادره عليه 12 متهم پرونده، توسط منشي دادگاه قرائت شد سپس موضوع اتهامات و دلائل آن توسط رئيس دادگاه به كليه متهمان تفهيم گرديد و نماينده دادستان به دفاع از كيفرخواست پرداخت و به دنبال آن پدر مرحوم كامراني و اكثر شكات پرونده،شكايت خود را مطرح كردند. 

اين جلسه در ساعت 16 عصر خاتمه يافت 

  

18 اسفند-ایلنا. 

صفار هرندی: اگر الان هم رفراندوم برگزار شود، نتيجه سال ۵۸ تکرار می‌شود 

  

ـ جمهوری اسلامی ساقط شود اولين کسانی که تير باران می‌شوند، خاتمی و موسوی هستند 

ـ انشاالله ديدار احمدی‌نژاد با مراجع صورت گيرد 

ـ انتقاد هرکس در هر پست و مقامی درباره مشايی به احمدی‌نژاد به جايی نمی‌رسد 

  

ايلنا: وزير سابق ارشاد گفت: کسانی که طرفدار و يا سردمدار بحث جمهوری اسلامی مشروطه‌اند، اگر همين الان رفراندم برگزار کنند، نتيجه‌ای مشابه رفراندم سال۵۸ خواهند ديد. 

به گزارش خبرنگار ايلنا در قم، محمدحسين صفارهرندی دوشنبه شب در مراسمی در مسجد اهل بيت(ع) قم خاطرنشان کرد: در دهه ۶۰ با موفقيت‌هايی که در ذيل رهبری‌های پيامبرگونه امام(ره) به دست می‌آمد که مبتنی بر مشعل تفکر انقلابی و اسلام بود، تفکر ديگری نمی‌توانست عرض اندام کند. 

وی گفت: بعد از رحلت امام(ره) و آغاز رهبری مقام معظم رهبری عده‌ای که خود بخشی از همان نيروهای طرفدار جمهوری اسلامی دهه ۶۰ که ادعای تصاحب گفتمان امام(ره) را هم داشتند، راه خود را جدا کردند. نمونه آن را می‌توان مجمع روحانيون مبارز، دفتر تحکيم وحدت و سازمان مجاهدين دانست. 

وزير سابق ارشاد ادامه داد: آنها شبهه ايجاد کردند که آيا جمهوری اسلامی ادامه پيدا خواهد کرد و ردايی که برای تن امام(ره) دوخته شده بر تن ديگری نيز استوار خواهد ماند و از همان ابتدا شروع به شبهه‌پراکنی کردند. 

وی افزود: آنها به بيت آيت‌الله منتظری(ره) رخنه کرده و اميد بسته بودند، ولی بعد از انتخاب مقام معظم رهبری، به دليل اين که ديدند کسی انتخاب شده که نمی‌توانند در او طمع کنند، ناکام شدند. 

  

صفار هرندی بيان داشت: پس از رحلت امام(ره) ۳ گفتمان اصلی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مقيد و مشروط و جمهوری غيردينی در کشور شکل گرفته و هر کدام طرفداران خاص خود را دارد. 

وی اظهار داشت: کسانی که در دوران پس از رحلت امام(ره) روی رهبری نظام تشکيک کرده بودند، امروز خود را لو داده‌اند که در زمان حضرت امام(ره) هم ولايت مطلقه فقيه را قبول نداشتند. 

وزير سابق ارشاد گفت: اين نظريه‌ای انحرافی بود و کسانی که اين نظريه را داشتند، برای ادامه راه خود اين امر را مطرح کردند که برای اين که آينده اين انقلاب اسلامی تضمين شود بايد جمهوری اسلامی مشروط را داشته باشيم، چرا که معتقد بودند با وجود ولايت مطلقه فقيه، بحث ديکتاتوری و يا به قول خودشان بحث سلطانيسم به وجود می‌آيد. 

صفار هرندی بيان داشت: جريانی که بحث ولايت مقيده يا جمهوری اسلامی مشروطه را مطرح می‌کنند، حتی اگر از روی دلسوزی نيز باشد نتيجه آن چيزی جز زدن زير آب اسلاميت نظام نخواهد بود. 

وی افزود: اصولا کسانی که بحث‌هايی چون جمهوری اسلامی مشروط را مطرح می‌کردند، از ابتدا هم اعتقادی به جمهوری اسلامی نداشتند و چون جمعيت غالب مردم در آن زمان اين را می‌خواست مجبور بودند خود را موافق نشان دهند. 

وزير سابق ارشاد خاطر نشان کرد: بعضا شبهه‌هايی ايجاد می‌شود و کسانی می‌گويند که اين حرف‌ها را کسانی می‌زنند که با امام(ره) بوده‌اند و نسبت‌های سببی يا نسبی با امام(ره) دارند و اصلا دست پرورده امام(ره) هستند، و اصولا مگر می‌شود که اين‌ها فتنه کنند؟ 

وی در ادامه با مقايسه مقام معظم رهبری و امام علی(ع)، گفت: پاسخ اين شبهه را امام علی(ع) بعد از رحلت رسول‌الله(ص) که عده‌ای مقابل ايشان صف‌آرايی کرده بودند، به صورت شفاف بيان کردند. 

صفار هرندی اظهار داشت: در انتخابات رياست جمهوری اخير عده‌ای که به عنوان سردمدار يک جريان معارض و مخالف بودند طرفدار جمهوری اسلامی مشروطه و مقيده بودند. 

وی گفت: ما به آقای هاشمی نمی‌خواهيم اهانت کنيم، اما تحليل قضايا را نمی‌توانيم ناديده بگيريم. مهدی هاشمی فرزند آقای هاشمی سال ۸۳ مصاحبه‌ای با يک روزنامه پرتيراژ آمريکايی کرد که اگر پدر من اين بار رئيس جمهور شود با تغيير قانون اساسی، اختيارات ولی‌فقيه را در حد ملکه انگلستان کاهش می‌دهد، که البته من نمی‌دانم چه ربطی به مجمع تشخيص مصلحت داشت که اين را تکذيب کند؟ 

وزير سابق ارشاد بيان داشت: در دوران دوم خرداد در عمل به اين سمت می‌رفتند که حاکميت دوگانه را در کشور ايجاد کنند و معتقد بودند که در اين دو بخش، يک بخش دموکراتيک حکومت است که مردم در آن نقش اصلی را ايفا می‌کنند و بخش ديگر بخش آسمانی حکومت است و ما بايد با تقويت حاکميت دموکراتيک، قدرت حاکميت آسمانی حکومت را کم کنيم. 

وی گفت: کسانی که به دروغ عنوان می‌کردند که جمهوری اسلامی مشروطه، فرصتی برای تقويت بخش دموکراتيک کشور است، در انتخابات اخير ضربه بزرگی را به نظريه خود مشاهده کردند، چرا که اين دولت توانايی پيدا کرد که ۴۰ميليون رأی را به صحنه آورد و بايد دانست که در اين انتخابات جمهوريت نظام بود که بيمه شد. 

وی با اشاره به شعار مهدی کروبی در انتخابات، اظهار داشت: مردم در انتخابات اثبات کردند که دنبال تغيير در حکومت که آقای کروبی می‌گفت، نبودند بلکه انتظار تغيير رفتار مسوولان با مردم را داشتند. 

صفار هرندی گفت: هنر احمدی‌نژاد اين بود که به مردم می‌گفت "قيافه من به رئيس جمهور نمی‌خورد، اما به نوکر که می‌خورد، من آمدم نوکری شما را کنم" و در عمل هم مردم اين را مشاهده کردند. 

وی خاطر نشان کرد: دولت نهم با اردوکشی به نقاط محروم کشور برای رفع کاستی‌ها، نشان داد که امروز مسوولان نظام و دولتمردان مانند گذشته کمياب نيستند بلکه در بطن مردم حضور دارند و وقتی مردم تغيير واقعی را مشاهده کردند شعار تغيير آقای کروبی برای آنها مضحک جلوه کرد. 

صفار هرندی با اشاره به دولت سيدمحمد خاتمی گفت: در دولت اصلاحات بيم ادامه جمهوری اسلامی جدی بود و انسان احساس خطر می‌کرد که چه اتفاقی پيش خواهد آمد و حتی در وزارت کشور دولت اصلاحات با تغييراتی در قوانين عمومی، می‌خواستند نظام دينی ما را به نظامی عرفی تبديل کنند. 

وی ادامه داد: دولتمردان در آن زمان توسعه سياسی را در دستور کار خود قرار داده و مردم در اقتصاد و معيشت خود دچار مشکل شده بودند و مردم با تمام وجود احساس کردند که آنها به صورت صدقه‌ای به مردم کمک می‌کنند. 

وزير سابق ارشاد مدعی شد: کسانی که طرفدار و يا سردمدار بحث جمهوری اسلامی مشروطه‌اند، اگر همين الآن آراء و رفراندم بگيرند، همان نتيجه رفراندم سال۵۸ يا مشابه آن را می‌بينند. 

وی با اشاره به اعتراضات پس از انتخابات گفت: در حوادث اخير برخی از کسانی را داريم که با جمهوری اسلامی به بن‌بست رسيده و می‌گويند که ديگر با جمهوری اسلامی نمی‌توان ادامه داد، و بايد دانست که بيانيه‌های حزب مشارکت و سازمان مجاهدين در اين راستا است. 

صفار هرندی ادامه داد: اما آن جريان تجديدنظرطلب حرفش اين بود که طرفدار جمهوری اسلامی غيردينی است و خواستند با آمدن در خيابان و سردادن شعار ساختارشکنانه زمينه را برای چانه‌زنی با قدرت در جهت تغيير قانون اساسی را فراهم کنند. 

وی گفت: اعتقاد ندارم که خاتمی و موسوی می‌خواستند کل جمهوری اسلامی را سرنگون کنند، چرا که اگر جمهوری اسلامی ساقط شود اولين کسانی که تيربار می‌شوند همين‌ها هستند. 

وزير سابق ارشاد اظهار داشت: فشارهای خيابانی و چانه‌زنی با رهبری که در ۱۸تير ناکام ماند، امروزه در جريان اعتراض‌شان متاسفانه، پيوند با ضد انقلاب و مخالفان نظام مباح شده و تاکنون يکبار از سلطنت طلبان، رقاصان فراری، همجنس‌بازان، بهائيان و آمريکايی‌ها که علنی از آنها حمايت کردند، اعلام برائت نکردند و اين مساله باعث شده که ما نتوانيم آنها را افراد وفاداری به نظام و انقلاب بدانيم. 

در ادامه جلسه، صفار هرندی در مورد سوالی در مورد جريان مشايی و اين که چرا با احمدی‌نژاد و مشايی در تنش است، گفت: در سفر هيئت دولت به مشهد که رئيس جمهور برخی همکاران را معرفی می‌کردند، اعضای هيئت دولت با صلوات تاييد می‌کردند اما وقتی احمدی‌نژاد، آقای مشايی را به عنوان معاون اول معرفی کرد، اين صلوات در دهان هيئت دولت خشکيد و همه در حيرت بودند. 

وی افزود: دغدغه ما اين بود که آيا اين انتخاب را رهبری هم قبول دارند که وقتی مشخص شد که نظر ايشان مساعد نيست، برخی اعضا گفتند که ما نمی‌توانيم اين وضعيت را قبول کنيم که من استعفا دادم. بعدها تنها به عنوان يک عضو و برای اينکه از هيئت دولت از رسميت نيفتد تنها به عنوان عضو در جلسات بودم. 

وزير سابق ارشاد گفت: هرچند ممکن است برخی تصور کنند که ما به فرد ديگری غير از احمدی‌نژاد رای داده باشيم ولی با توجه به نگاهی که برخی نسبت به برخی از قضايا صورت داده‌اند، بايد بگويم کسی را اصلح‌تر از ايشان در ميان نامزدها سراغ نداشتم و از رای خود به ايشان نيز پشيمان نيستم. 

وی گفت: احمدی‌نژاد اين راهنمايی مقام معظم رهبری را در حد مصلحت‌انديشی می‌دانست و معتقد بود دستور نيست و معتقد بود که در جاهايی مصلحت خودم ارجحيت نسبت به مصلحت‌انديشی ديگران دارد و سوال اينجاست که اگر در حد مصلحت‌انديشی بود چرا جامعه در جريان قرار گرفت و به نظر من اين از هوشياری آقای رئيس جمهور بعيد بود. 

صفار هرندی مدعی شد: رئيس جمهور، معتقد است که آقای مشايی فردی است متعهد، يار امام زمان(عج) و اسلام‌شناسی که در قله است و ديگر علما و متفکران بايد از تفکرات ايشان استفاده کنند. بايد دانست که هرکس در هر پست و مقامی باشد انتقاد او در مورد آقای مشايی به آقای احمدی‌نژاد به جايی نمی‌رسد. 

وی تاکيد کرد: اگر يک نقطه اتکا در نظام ما باشد آن شخص ولی‌فقيه است و من تعجب می‌کنم از چيزهايی که آقای رئيس جمهور در مورد آقای مشايی عنوان می‌کنند که ما هيچ کدام از اينها را نديده‌ايم. 

وزير سابق ارشاد در مورد سوال ديگر در مورد رابطه دولت با مراجع گفت: در اينکه کسانی دوست داشتند اين رابطه را برهم بريزند، ترديد نکنيد. کسانی در ميان تهران و قم دائما در رفت و آمد بودند و اصلا کارشان اين بود که نگاه مراجع را به دولت بد کنند که متاسفانه موفق هم شده‌اند. 

وی با بيان اين که اين دولت از لحاظ انگيزه نزديک‌ترين دولت به مراجع است، گفت: البته در اين ميان بی‌سليقگی‌هايی هم اتفاق افتاد و بوالفضولی‌هايی که در داخل دولت شد و اظهارنظرهايی که در مورد بعضی مسائل که تخصص آن نبود، موجب شد که بخشی از علما که البته حق هم داشتند رفتارشان تغيير کند و انشاالله بايد قصورهايی که از طرف دولت در اين مورد شده، جبران شود. 

صفار هرندی در پايان گفت: در آينده‌ای نزديک آقای رئيس جمهور به قم می‌آيد و دعا کنيد که انشاالله ديدار با مراجع صورت گيرد. 
18 اسفند - سایت ڕۆژهه‌ڵات  
رهبر پژاک آزاد شد
 

به گزارش سایت ڕۆژهه‌ڵات  رهبر پژاک پس از آنکه روز گذشته (دوشنبه)  تحویل بلژیک شد، آزاد گردید. بنا به آخرین اخبار واصله به رۆژهه‌ڵات نیوز ، رهبر حزب حیات آزادی کردستان (پژاک) حاج احمدی   امروز از طرف کشور آلمان به بلژیک تحویل  داده شده بود.

  روز گذشته علی لاريجانی پيش از آزادی جاچ احمدی در مصاجبه با خبرنگاران گفت که دولت آلمان بايد رهبر پژاک را برای محاکمه تحويل ايران دهد
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